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ايمان و اعتمادي كه من از كودكي به خداوند پيدا كردم از . اي مسيحي در تهران به دنيا آمدم من در خانواده
 اين نهال ايمان، به مرور در دوران .كلاسهاي درس اخلاق مدرسه مسيحي مهر در دبستان شروع شد

ن نوجواني و بزرگتر شدن جامعه پر تضاد اطرافم، نه هاي دورا دبيرستان و بعد، دانشگاه تهران، با دگرگوني
در سالهاي آخر دانشگاه و قبل از انقلاب مدتي به مطالعه علمي و . تر هم شد تنها رشد نكرد بلكه ضعيف

 اشتباه من در اين بود كه متاسفانه. تطبيقي مذاهب مشغول شدم كه شايد بتوانم حقيقت خداوند را بشناسم
 القدس فهميدن انجيل لازم بود نداشتم و آنهم كمك خواستن از خداوند براي هدايت روحاولين چيزي كه براي 
اشكال ديگرم آن بود كه به جاي عميق شدن در مطالعه كتاب انجيل و شناخت . است در درك كلام خداوند
م بيشتر ام را در فهم، شناخت و رد كردن نظرات مخالفان خداوند گذاشته بودم كه آنه خداوند، بيشتر سعي

 . در اين حين و بين انقلاب شد و براي ادامه تحصيل به انگليس رفتم.كرد مرا در ايمانم ضعيف 
 ايمانم در لندن زندگيم بيشتر و بيشتر دنيوي شد و به مرور در ايمانم سردتر شدم و بعد از چند ماهي كاملاً

اش  شكستها و موفقيت هاي جزييحدود پانزده سال زندگي بدون خداوند با مشكلات، . را از دست دادم
خوشبختانه دست خداوند در اين مدت هم روي سر من بود و با معجزات مختلف، حضور و فيضش . گذشت

 از مهمترين معجزات خداوند در اين دوره شفاي خواهرم بود. كرد ام يادآوري مي را در زندگي من و خانواده
چندي بعد پدرم در بستر بيماري . ه شفا داشتعه عطياز دردي كه در تمام عمر داشت توسط دعاي خانمي ك

 معجزه ديگري كه در زندگي .در پاريس براي مدت كوتاهي مرگ و دنياي عجيب بعد از مرگ را تجربه كرد
پارتي در نيمه شب در برگشت از يك .  برايم روي داد٨٣ تصادفي بود كه در سال ام اتفاق افتاد، شخصي

 چراغ راهنمايي ٣ بعد از رد كردن رانندگي كردم و  freeway مايل در٢ي حدود برا. حين رانندگي خوابم برد
لامپ چراغ سقف ماشينم را له . ماشينم به چراغ خيابان خورد و آنرا از جا كند!!) در خواب(و يك پل هوايي 

 !!ده شد و در ماشينم و گلگير آن با ضربه شديد كنسرم به شيشه جلوي ماشين خورد و آنرا خُرد كرد. كرد
با يك ماشين شخصي خودم را به خانه نزديكي صبح . من بدون هيچ صدمه شخصي جان سالم به در بردم

، عيب ندارد فرهاد جان” صبح كه پدرم از خواب بلند شد قبل از اينكه من حرفي بزنم گفت .رساندم و خوابيدم
 تصادف كردي و سراسيمه از ب نصفه ش٣ديدم كه حدود ساعت ... مهم نيست كه ماشينت را از دست دادي

نگران نشو، دست من : گفت خواب پريدم كه ديدم دستي روي سرت هست و صداي مسيح را شنيدم كه مي
 “!!بيند ياي نم روي سرش هست و صدمه

چند سالي كه گذشت در هاي روحاني باعث شد كه نتوانم وجود خداوند را منكر شوم و در  اين و ديگر تجربه
پيش پدرم دوسال !! خواهي خودت را به من نشان بده كردم كه خداوند، اگر هستي و مرا هنوز مي قلبم دعا مي

بايست مسكن بخورد  دچار دردهاي پا و كمر شد و در اين اواخر دردها آنقدر زياد شد كه هر دو ساعت مي
روي  چرا نمي ”از روي ترحم و ناچاري به پدرم گفتم صل شده بودم وأديگر مست. كشيد و دائماً درد مي

پس من پيشنهاد  “! سال پيش شفا داد تو را هم شفا بدهد؟١٥كه خواهرم را ) Patti Damus(همان خانمي 
 را پيدا كردم و Pattiپس كليساي !! كردم كه او را پيدا كنم و او را به نزد خداوند ببرم كه آخرين اميد من بود



قتي كه وارد شديم من شروع كردم به التماس به خداوندي از و. آنجا بردمجلسه اولي كه داشتند پدرم را به 
 شروع به نبوت و دادن پيام خداوند كرد و Pattiسرودها شروع شد و . شناختم كه پدرم را شفا بدهد نميكه 

آنجا جلوي . آمد و دست او را گرفته بلند كرد و به جلوي كليسا بردناگهان با لبخندي آسماني به طرف پدرم 
اي بعد از دعا پدرم  چند ثانيه. و شروع به دعا كرداده، دستش را روي پيشاني پدرم گذاشت پدر من ايست

يك دقيقه بعد پدرم با حدوداً . شروع كرد به لرزيدن و كنترل خود را از دست داده از پشت به زمين افتاد
 و شكرگذاري از از شفايي كه گرفته بود با شادي شروع به پرستشلبخندي از زمين بلند شده و در تعجب 

 ! شدمو من هم در خوشحالي بي حدي مشغول شكرگذاري از خداوند... خداوند كرد
 دعا كردم و اعتراف كردم كه گناهكارم و خواستم خداوند توبه مرا قبول كند و مرا Pattiآنشب من با 

 زندگي من از .خداوند را هزاران بار شكر كه اينقدر رحيم و مهربان است. بخشيده زندگي مرا عوض كند
آنروزي كه دعا كردم و خودم را تسليم خداوند كردم عوض شد و خداوند باران رحمت و بركاتش را بر 
زندگيم ريخت و رشد روحاني به من داد كه خود شهادت ديگري است از چگونگي تبديل يك گناهكار به 

 ... .عاشق خداوند
 سال هر ١٥داً فهميدم كه پدر و مادرم در طي اين من بع.  است كه در دعا هستيك نكته مهم اينجا، قدرتي

 خدا را شكر براي دعاي آنها و ايمانداراني كه با محبت و .كردند شب براي من با استقامت و اميد دعا مي
من هميشه . الان فهميدم اينست كه خداوند محبت كامل استنكته مهم ديگر كه . دعاي خود مرا از ياد نبردند

 قدرت خداوند از قدرت ما بيشتر است، محبت دانستم ولي به همان نسبت كه  و غيره مياو را قادر و خالق
  ....كند تر است و اين محبت و قدوسيت اوست كه ما را عاشق خودش مي خداوند نيز از محبت ما عميق

 را خدا را شكر كه خداوند به من رحم كرده، اجازه داد كه الان كه زنده هستم، توبه كنم و لذت وجودش
ام  يافتهاي كه در آن هر روزه نزديكي بيشتري با خداوند دارم، از زندگيِ باز  اشتياق به آيندهتجربه كنم، كه با

 !آمين. خدا را شكر... . و حيات و نجات جديدم لذت ببرم
        


